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  چكيده

دي بخشيدن به حقـايق معنـوي مـورد    بي خاص از هنرها را، براي بيان اصول و تجلي كال  هاي  هريك از اديان، رشته   

از اديان؛ تصويرگري، نمود هنري است كه براي پيش برد اهداف و عقايد آن دين در برخي . اند افتهي نظر خويش مناسب

برخي ديگر از اديان، بـراي رسـيدن        ،  كه  در حالي . نساني است، مدنظر قرار گرفته شده است      كه؛ همانا رسيدن به كمال ا     

  .اند به كمال انساني از بيان تصويري پرهيز كرده

تـوان تقـسيم       مـي  شـكنانه،  ا شمايل ي  در اين راستا، نگرش ديني به تصوير را به سه صورت شمايلي، غير شمايلي و              

در نگـرش  . تـوان نـام بـرد      مـي مـسيحيت را   مقـدس در     هـاي    تـصويرگري شـمايل     نگرش شمايلي،  هاي  از نمونه . كرد

سي در  گيرد؛ مانند نمادگرايي هند      مي شود و از نمادگرايي بهره       مي غيرشمايلي، از بازنمايي پيكر انساني و حيواني پرهيز       

شـود؛     مـي ير مقـدس، نفـي   و در نگرش شمايل شكنانه، كلاً نقش تصوير، به ويژه تصاو        تزئينات اماكن مقدس اسلامي،   

  .مسيحيتدر مانند نهضت شمايل شكني 

گيري مذهبي عليه تصوير، چه به صورت غيرشمايلي و چه شمايل شكنانه، همـواره در طـول تـاريخ در نقـاط                     موضع

تـوان بـه جنـبش شـمايل شـكني در بيـزانس و تحـريم تـصويري در                      مـي  از آن جمله،  . مختلف جهان وجود داشته است    

 آغازين عصر اسلامي، هم زمان بـوده اسـت، بـا آن    هاي دانيم كه، جنبش شمايل شكني بيزانس، با سده   مي .ه كرد اراش  اسلام

اي وجـود    عمـده هـاي   اين دو، تفاوت  ميان كه، رفتار مسلمانان با تصوير، مكرر به رفتار شمايل شكنان شبيه شده است؛ اما             

  .دهد نمي اين دو حركت را نشان ميان  نزديكيي رچه كه باشد؛ رابطهبه هر حال، تأثير هريك از اين دو در ديگري ه. دارد

  . تحريم تصويري ـ هنر اسلامي ـشكني  شمايلـ  هنر بيزانس ـهنر ديني: ها كليد واژه



   - ١ - 

  مقدمه
رسيم كه زندگي انسان سراسر از تجربه است؛            اش، به اين نكته مي      ي انسان و زندگي     با تأمل درباره  

در بـين تمـام     . كنـد     ي وجود و هستي؛ كه در قالب و ماهيات گوناگوني بروز و ظهور پيـدا مـي                  تجربه

هـا، مـشترك      نـسان توان در ميان اغلـب ا         تجربيات بشري، دو گرايش عمده وجود دارد كه تا حدي مي          

ي زيبايي شناسي، كه هنر       كند و ديگري تجربه       ي وحياني، كه در قالب دين بروز مي         يكي تجربه   .دانست

  .آورد  را براي انسان به ارمغان مي

چنانچـه  . ي زيبايي شناسي همراه آدم بـوده اسـت          از بدو آفرينش انسان تا به امروز، همواره تجربه        

خداونـد  :  هري اَثَرَ نعِمتَهِ علي عبـد     ي  حب انَ ييحب الجمالَ و       نَّ االلهَ جميلٌ  اِ« :فرمايند     مي )ع(حضرت علي 

  ) 103جعفري، بي تا، ص (» . ببينداش زيباست و زيبايي را دوست دارد و دوست دارد كه نمود نعمتش را در بنده

از ايـن رو، انـسان همـواره بـه     . ارد هستي از آن نظر كه زيبا هستند، تعلق د   هاي  انسان، به نمودها و جلوه    

 هـاي   تاريخ بشريت، حكايت از آن دارد كه انـسان        . ك قالب زيبا بوده است    ي     در دريافت مفهوم هستي،    دنبال  

  .اند ختي را با نقاشي كردن در ديوارهاي غار نمايان ساختهشناا زيبي اوليه، اولين تجربه

. اني است؛ همواره به دنبال تعـالي و اسـتعلا اسـت           از طرفي ديگر، از آنجا كه انسان داراي بعدي روح         

گيـرد، جهـت و معنـاي           اين تجريه تعالي جويي، وقتي كه تحت مديريت ذات اقـدس خـدايي قـرار مـي                

يكي  .زند كه زمينه و غايت آن معين است  هايي مي   از اين طريق انسان، دست به تجربه      . يايد    مشخصي را مي  

اين تجربه، با انسان بـودن      . توان آن را دين ناميد        ي وحياني است، كه مي      ههاي رسيدن به تعالي، تجرب      از راه 

هاي تعالي جويي غير  البته تجربه  .ورزي انسان، جزء ويژگي ذاتي اوست      يعني دين   .انسان، گره خورده است   

   .باشد ديني نيز وجود دارد، كه مورد بحث اين پژوهش نمي

بين اين دو تجربه وجود دارد؟ اگر اين ارتبـاط باشـد،            حال پرسش اين است كه، آيا امكان ارتباط         

  به چه نحوي است؟ 

ي ذوقي انسان و      يكي،تجربه   زيرا كه ذات  . يكديگر است    يك اعتقاد مبتني بر جدايي هنر و دين از        

اي متقابـل    اعتقاد ديگري نيز وجود دارد، كه هنر و دين را داراي رابطه           . ي وحي اوست    ديگري، تجربه 
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توانـد بـراي ارائـه خـود            ي معناگرايانه و تعالي جويانـه اسـت، مـي           يك تجربه   دين كه . داند     مي يكديگر  با  

در نتيجه ايـن تحريـك، هنـر دينـي          . صورتي را اختيار كند، كه حس زيبايي شناسي انسان را تحريك كند           

هـان بينـي و     هـاي خـويش را از ج         هنر، مبـادي و اصـول و ارزش        )1386اكبري ديزگاه،   (. كند    تحقق پيدا مي  

گيرد و دين با جامعيت خويش و با تسلطي              يا به عبارتي، از باورهاي هنرمند مي        فرهنگ حاكم بر جامعه و    

  )1386نقي زاده، ( . ترين منبع تغذيه معنوي و روحاني هنر است كه بر جسم و روان انسان دارد، مناسب

 هنرمند خداست و زيباترين هنر      در اين نگرش، اولين   . هنر ديني، ژرف بيني ويژه از حقيقت است       

و االلهَُ   «فرمايـد،       چنانچه در قرآن كريم مي    . هاست  او در واقع خالق زيبايي    . او، خلق انسان كامل است     هـ

  )  24سوره حشر، آيه (».ي صورت خلقان ي عالم و نگارنده اوست خالق آفريننده: الخَلقُ الباري المصَِّور

قطعاً ما انـسان را در    : ويمتَق نسانَ في احَسن  الخَلَقنا ا  لَقَد« . مده است اين زيبايي درآياتي ديگر نيز آ     

  )4سوره التين، آيه (» .ي او آفريديم يا در نيكوترين اعضاء و اجزاء برپا دارنده بهترين تركيب و

ري را زيبـا و     و صورت شما را كشيد و ايـن صـورتگ         : سنَ صوركُم حفَأَ و صوركُم « : فرمايد    يا مي   و

  )64 و سوره غافر، آيه 3سوره تغابن، آيه (» .نيكو انجام داد

. يعني انسان خلق شد، ايزد متعال از روح خود در او دميـد              ي خداوند،   و زماني كه زيباترين آفريده    

  .گردد   مياز اين آيات، ديدگاه خداگونگي انسان، در اسلام به وضوح استنباط.روحي نمنفَخَت فيه 

زيـرا انـسان را بـه       . ي هنرمند است    يهوديت و مسيحيت نيز، پروردگار والاترين معناي واژه          نظر از

» .خداوند، آدم را به شكل خـود آفريـد   « : چنانچه در عهد عتيق، آمده است     . صورت خود آفريده است   

  )27سفر پيدايش، باب اول، آيه (

در اسلام، منظـور از ايـن شـباهت،    . ستيكسان تلقي نشده ا    اما اين خداگونگي، در اديان ابراهيمي     

گانـه ظهـور     يم سـه  كه در مسيحيت، شباهت به صورت اقـان       در صورتي   . شباهتي كيفي و معنايي است    

بـه  ) پسر(، در وجود عيسي )پدر(با توجه به اين اعتقاد، هنر ديني مسيحي براساس تجسم خدا            . كند    مي

با اين تفسير كه خداوند به صورت انـسان         . فتيا   ي روح القدس تكوين     عنوان تصوير پدر و به واسطه     

  از . يابد درآمد، تا آن كه انسان، چون موجودي كه بنا بر صورت الهي خلق شده، تعالي پيدا كند و رستگاري
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ديدگاه ديگر، نگرش شمايل شكنانه است، كه كلاً نقش تصوير، به ويژه تـصاوير مقـدس را نفـي                   

براي مثال به نهـضت     . ي اين گونه تصاوير را از بين ببرد         كوشد همه     اش، مي   كند و در شكل افراطي        مي

  (Cappadona , 1998). اشاره كرد توان  شمايل شكني بيزانس، مي

اـبيم              مي حال اينكـه هنـر   . توانيم تفاوت اصلي و اساسـي تـصوير و تـصويرگري را در مـسيحيت و اسـلام دري

  .تصويري در مسيحيت مبتني بر شمايل نگاري است ولي در اسلام نگرش به هنر تصويري، اصولاً غيرشمايلي است

. رد بررسـي قـرار گيـرد      مـو در اين رساله، كوشش شده است كه به بررسي ايـن تفـاوت بنيـادين                

   . خواهد شدهپرداخت  به  بيان مسئلهبنابراين، نخست

  :لهبيان مسئ
يهودي، بزرگترين و بيشترين مقاومت را        ؛ دين )يهوديت، مسيحيت و اسلام   (در بين اديان ابراهيمي     

چنانچه منع تصويري در كتاب آسماني اين دين بـه صـراحت آورده             . نسبت به تصوير نشان داده است     

يهوديت وجـود داشـته اسـت، از          بنابراين، شايد بتوان نگاهي را كه تصوير در اديان پس از          . ه است شد

سعي پژوهشگر بر آن است، كه بين تصوير و تحريم آن در اين سـه ديـن                 . هاي اين دين دانست     آموزه

  . ابراهيمي، مقايسه اي محتوايي انجام دهد

 به خصوص مسيحيت و اسـلام و در ادامـه،           نخست، تاريخچه اي مختصر از پيدايش اين سه دين        

سپس، به اين سـؤال پاسـخ داده        . تصوير و تصويرگري، در اين اديان مورد بررسي قرار خواهد گرفت          

شود، كه اصولاً تحريم تصويري چيست؟ اگر در اين اديـان، منـع تـصويري وجـود داشـته اسـت،                         مي

  هاي آن از كجاست و دلايل اين منع چه بوده است؟ ريشه

هاي مقدسين نمود     اشاره شد، هنر تصويري در دنياي مسيحيت، بيشتر در شمايل           مان طور كه قبلاً   ه

در . زماني كه شمايل، وارد هنر مسيحي شد؛ با آراء موافق و مخالف مختلفـي روبـرو گـشت            . پيدا كرد 

 شمايل  ترين آن   ي شمايل شكني در مسيحيت به وجود آمد، كه مهم           اثر برخورد اين آراء، چندين دوره     

يك قرن به طول انجاميد، دلايل ظهور اين جنبش، از مباحثـاتي اسـت، كـه در                   شكني بيزانس است كه   

  به دليل هم زماني تاريخي اين جنبش و پيدايش اسلام؛ سؤال . اين رساله به آن توجه شده است
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  :ا سؤالات كليدي تحقيقي فرضيه و
ي مشخـصي مـدنظر نيـست؛ ولـي           با توجه به اكتشافي بودن پژوهش، در اين مرحلـه فرضـيه           

  : باشد  شود، كه به شرح زير مي  سؤالاتي در اين رابطه مطرح مي

نـر را      هنر ديني چيست و آيا هر ديني براي پيشبرد اهداف و عقايـد خـود، نـوع خاصـي از ه                     -1

  مدنظر دارد؟

يكي از انواع هنرهاي ديني هستند، كه در برخـي از اديـان، از                هاي قديسين،   دانيم كه شمايل       مي -2

خواهيم، بدانيم كه شمايل چيـست و چگونـه در مـسيحيت بـه                  مي. شوند    جمله مسيحيت ديده مي   

  وجود آمد؟ آيا در اسلام نيز مانند مسيحيت، شمايل وجود داشته است؟

، داراي موافقـان و مخالفـاني       )ي ارتـدكس    به ويژه در حوزه   (  شمايل و شمايل نگاري مسيحي       -3

انـد؛    يكـديگر داشـته      دو گروه شمايل شكن و شـمايل پرسـت، همـواره اختلافـاتي بـا               .بوده است 

بررسـي  پس از اينكـه بـه       . منازعاتي كه در نهايت منجر به جنبش شمايل شكني در بيزانس گرديد           

  .بش پرداخته شد؛ مقايسه اي تطبيقي با تحريم تصويري در اسلام انجام خواهد گرفتدلايل اين جن

  :پيشينه تحقيق
. هـاي گونـاگوني در دنيـا انجـام گرفتـه اسـت              درباره هنر اسلامي و هنر مـسيحيت، پـژوهش        

متفكران بزرگي از جمله الُگ گرابار، ريچـارد اتينگهـاوزن، ژرژ مارسـه، ثـروت عكاشـه، تيتـوس                   

. انـد   انديشمندان، تحقيقاتي در اين راستا انجام داده        ت، سيد حسين نصر و بسياري ديگر از       بوركهار

ممكن است اين متفكران در بين تحقيقات خود، نظرياتي هم در ارتباط با جنبش شمايل شـكني و         

مقايسه آن با تحريم تصويري، ارائه داده باشند؛ اما پژوهشي مشخص كه صرفاً در اين حوزه باشد،                 

  . ود نداردوج

  : روش تحقيق
اي و اسـنادي     روش تحقيقاتي اين پژوهش، توصيفي تحليلي، با استفاده از مطالعـات كتابخانـه            

  هاي ملي، حوزه هنري سازمان تبليغات  در اين راستا، از منابع كتابخانه. يافته است صورت 
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مقايـسه  "توان پيگيري كرد، فصلي تحت عنـوان            بحث اصلي اين رساله را در فصل چهارم مي        

 و "تجـسم "ليـدي  ي ك   در اين فصل، دو واژه    . "شمايل شكني بيزانس با تحريم تصويري در اسلام       

شـوند و       ، اساس پيدايش هنر در مسيحيت و اسلام هستند، بررسي مـي           نگارنده كه به نظر     "وحي"

  . شوند  در ادامه تفاوت شمايل شكني مسيحيت و تحريم تصويري در اسلام آورده مي

 ، سـه نخست. سعي بر اين بوده است، كه اين رساله پژوهشي جامع و كامل و البته گويا بوده باشد            

با توجه به گستردگي    . يونان، روم و مصر مورد مطالعه قرار گرفته شد          هايي مانند   دين ابراهيمي و تمدن   

 نمودن  منسجم باشد، در زمان و تعداد صفحاتي كه دانشجو ملزم به رعايت آن ميمطالب و محدوديت    

گويي، در جهت  فهگزا تلاش اينجانب، براي روان بودن مطالب بدون . اين رساله كاري بس دشوار بود     

  .يافته باشم هرچه پربارتر بودن رساله بوده است و باشد كه به اين مهم دست



  
  
  
  

  فصل اول

   هنر ديني
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  دين
ي تعريفي مشخص از واژگان كليدي  لازم به ارائه  در ابتدابراي بررسي معنا و مفهوم هنر ديني

شايد هيچ .   دو مفهوم را فراهم آوردي براي ارتباط بهتر بين اين ا باشد، تا زمينه دين و هنر مي

لذا .  ماهيت دين، محل اختلاف نظر باشدي ازهاند موضوعي در جهان، وجود نداشته باشد، كه به

  .نمايد كننده، تقريباً غيرممكن مي تعريفي جامع و اقناع دستيابي به

، تعريف 2"شاخه زرين"دين پژوه و اسطوره شناس اسكاتلندي در كتاب ، 1"جيمز جرج فريزر"

  نيروهاي فوق بشريي درك من از دين، تسكين و ترضيه «:كند   ميگونه بيان خود را از دين اين
با اين تعريف، دين داراي دو . شوند   انگاشته ميطبيعت و حيات بشر، دي و ناظر روندها  ، كهاست

يا راضي كردن  دادن يعني اعتقاد به نيروهايي فراتر از انسان و كوشش در سازش  عنصر نظري و عملي، 

 براي از اين رو، روشن است كه اعتقاد، تقدم دارد؛ زيرا بايد به وجود خدايي معتقد بود، تا. آنها است

  )118، ص 1384فريزر، (» .خشنود كردنش كوشيد

اي از اعتقادات  دين مجموعه«به اعتقاد او .  جامعه شناس معاصر، تعريف ديگري از دين دارد3"آنتوني گيدنز"

يا اعجاب به آنها   كنند و شامل نمادهايي است، كه با حس حرمت  يك اجتماع از آن پيروي مي  ت، كه اعضاياس

  )789، ص 1385گيدنز، (» .كنند  يا تشريفاتي، كه اعضاي اجتماع در آن شركت مي علاوه شعاير  نگرد؛ به  مي

ز مطالعات خود را به ، بخش قابل ملاحظه اي ا4"اميل دوركهايم"جامعه شناس معاصر ديگر، 

 كه نخستين بار در سال 5"صور ابتدايي زندگي ديني"اثر معروف او . بررسي دين اختصاص داده است

  .  منتشر گرديد، شايد پرنفوذترين مطالعه در جامعه شناسي دين باشد1912

 به طبيعت سازد، بلكه آن را يا قدرت مرتبط نمي هاي اجتماعي دوركهايم، دين را اساساً با نابرابري

هايي همبسته از باورها كه  دين عبارت است از، دسته«به اعتقاد او . كند  كلي نهادهاي جامعه مربوط مي

                                                 
1-   Sir James George Frazer  
2- The Golden Bough, A study in Magic and Religion 
3- Anthony Giddens 
 4- Emile Durkheim  
5-  The Elementary forms of the Religious Life 
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نصر اساسي يكسان نداشته، اما از نخستين جوامع انساني تا امروز، ع ، نقش و عملكردي هموارهمربوط 

  .و بنيادين، از هر اجتماع انساني را تشكيل داده است

دين از جهت ماهيت دروني و باطني، حقيقتي آرماني و متعالي است، كه ذاتاً مطلوب بشر است «

 تعبير شده "كمال مطلق"اين حقيقت كه به . و هر انساني، بالطبع در آرزوي دستيابي به آن است

يك نظام عقيدتي  گذارد و او را در  كه در جستجوي كمال است، تأثير مياست، بر تمام زندگي انساني 

ها و بهترين ابزار و راه براي  ها و نبايد ها، بايد ها و نيست و رفتاري كه مجموعه اي از هست

  )1386چوبينه، (» .دهد  يافتن به آن كمال مطلق است، قرار مي دست

يد مبتني بر اين پايه باشد، كه حقيقت اصلي همه سنجش كلي اديان، با«سيد حسين نصر به اعتقاد 

گر  يكي است و هركدام حقيقت واحد را به صورتي مطابق استعداد و طبع پيروان خود، جلوه آنها،

يك مبدأ و حقيقت  ي اين طرق به نمايد؛ بدون اين كه از اساس آن چيزي كاسته شود، تا همه  مي

نگرند، اما در اساس و اصول و   را از جهت خاصي ميبا وجود آن كه، اديان، حقيقت . واصل گردد

   )23 و 22صص ، 1382نصر،(» .اند يكديگر متفق حيات معنوي با

 "كلمه الهي"نكته مهم اين است، كه با وجود اختلافاتي كه در بين اديان وجود دارد، حقيقت 

از آنجا . نمايد  وه ميباشد؛ منتهي در هريك به صورت خاصي جل ي مشترك، در بين كليه آنها مي نقطه

كه هنر نيز به عنوان تجلي كالبدي اعتقادات و باورها، از دير باز همراه دين بوده است؛ از اين قاعده 

يعني هنر در كنار اين حقيقت، در اديان از بدو ظهورشان وجود داشته است، تا به  . باشد مجزا نمي

  . ندكمك هم در معنا بخشيدن به زندگي انسان ايفاي نقش كن

  هنر
هاي اسرارآميز فرهنگ و تمدن انساني است، كه همواره بر حيات  يكي از بارزترين جلوه  هنر،

هاي تاريخ تمدن و باستان شناسي، نشاني از تمدن و فرهنگ  هرجا كاوش. انساني سايه افكنده است

تمدن و هنر كند؛ آثار و مظاهر گوناگون هنري اعجاب پژوهشگران تاريخ   بشري و تجلي آن كشف مي

اجتماعي يكي از نيازهاي اساسي زندگي انسان است؛ متمايزترين شكل فعاليت  هنر. را برانگيخته است
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. كه به طور قطع در پيدايي و تكامل شخصيت و بهبود و پالايش روان وي، سهم به سزايي داشته است

  . انساني استهاي يشك حقيقت متعالي و پاسخ گوي نيازها و گراي هنرجلوه انسانيت انسان است و
هنر عبارت «در اين تعريف، . دانند   منسوب مي"افلاطون"متفكران، اولين تعريف از هنر را، به 

 افلاطون )60، ص 1383احمدي، (» .است از تقليدي از واقعيت كه خود اين واقعيت تقليدي از ايده است

الم مادي و محسوس را سايه اي دانست، به عبارت ديگر، ع  عالم واقع را مثالي از حقيقت محض مي

تواند تمامي كمالات صاحب  نمياز اين رهگذر، سايه هم هيچ وقت . كرد   ميك حقيقت متعالي قلمدادي از

ا نسخه اي نازل تر از آن ي ا حقيقت را داشته باشد؛ پس ناقص است و از طرف ديگر، هنر نيز سايه ايي سايه

   .از آن حقيقت متعالي را براي انسان نمايان سازدتواند چيز قابل قبولي  نميسايه است، پس 

. كند  ي خرد انسان قلمداد مي داند ولي آن را نتيجه  ، هنر را تقليد مي"افلاطون" نيز مانند "ارسطو"

از نظر ارسطو، بايد تقليد هنري را در بازسازي و بازآفريني بخردانه جاي داد و نه در نسخه برداري 

  )1383احمدي، .(يعني كنشي عقلاني داند،  تن مياو هنر را ساخ. مكانيكي

از اين جهت مطابق تفكر افلاطوني و ارسطويي، در حقيقت، مابعدالطبيعي هنر و ذات آن، تقليد از 

  .شود  يك عالم تخيلي ابداع مي اقعي،بدين معنا كه در هنر با تقليد از عالم و. عالم واقع و طبيعت است

لاطون و ارسطو، بر سرتاسر قلمرو فكري بشري سيطره دارد؛ انديشه اف از آنجايي كه فكر و

انديشمندان بسياري در رابطه با  .انديشه نيز در بين متفكران و هنرمندان، اقبال زيادي داشته است اين

 متفكر و نويسنده روسي، بيش از ديگران 1"تولستوي"رسد،   اما به نظر مي. اند هنر، نظريه پردازي كرده

باره ارائه نموده  اي به طور نسبي دقيق در اين  به تأمل و دقت نظر پرداخته و نظريهدر معناي هنر،

ياري علايم ظاهري، احساسات  از نظر وي، هنر فعاليت انساني است، كه انسان آگاهانه و به. است

از تجربه شده خود را، به ديگران انتقال دهد؛ به طوري كه آنها نيز، آن احساسات را تجربه نمايند و 

ي كسب لذت نيست، بلكه  هنر وسيله. مسير حسي و خيالي كه هنرمند، از آن گذشته است، بگذرند

  )1364تولستوي، (. ها، جهت سير به سوي سعادت فرد و جامعه انساني است ي ارتباط با انسان وسيله
                                                 

1-  Leo Nikolayevich Tolstoy(1828-1910) 
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 انتقال ي هنر به عنوان امري معنوي، بعد بيروني آن را در اثر هنري، تولستوي، با پذيرش مقوله

ي اثر هنري  تواند همان معنا را در مخاطب و بيننده  اين محسوس مي. معنا به محسوس دانسته است

ا ي وكند   يا با خود منتقل مي پس اثر هنري واجد پيام است و پيام محتوايي، در  معنا دارد، كه. ايجاد كند

  . پديده آورنده در اثرخود، منظور داشته استاين همان معنايي است، كه. معنا را در فرد بيننده برمي انگيزاند

 خود 2"معني هنر"او در كتاب .  ارائه كرده باشد1"هربرت ريد"ترين تعريف هنر را  شايد ساده

اين صور، حس زيبايي ما را ارضا . هنر كوششي است، براي آفرينش صور لذت بخش«: گويد  مي

يا هماهنگي حاصل از روابط صوري  عي وحدتشود، كه ما نو  كنند و حس زيبايي وقتي راضي مي  مي

  )2، ص1374ريد، (» .درمدركات حسي خود دريافت كرده باشيم

علامه اقبال "توان به    مياز آن جمله. اند متفكران شرقي نيز در رابطه با معناي هنر، نظرياتي ارائه داده

توانند بدون  نمي ها ملت. بدي استبه نظر او، مقصود از هنر، اكتساب حرارت و نشاط ا. اره كرداش "لاهوري

ا دم عيسي، در آن نباشد، چه فايده اي برآن مترتب ي هنري كه خاصيت عصاي موسي. معجزه قيام كنند

گيرد، كه او فلسفه حيات را در شور و نشاط و سير و حركت    مياين سخن وي از آنجا نشأت. خواهد بود

گويد، مقصود از علم و فلسفه، كشف حقيقت و هدف از   مي اقبال همچنين. داند   ميبه جانب تعالي، الهي

 جديد هاي تواند، با پژوهش   مي از هنر"اقبال"به هر حال، توصيف . هنر، تجلي و تمثيل حقيقت است

  )1387لباف زادي، (.  اين هنر باشدي  هنر ديني سازگاري داشته و به نوعي تداعي كنندهي درباره

داند؛ ولي به اين   مي 4"ساختن" نيز با آن كه كار اصلي هنر را  متفكر شرقي،3"كومارا سوامي"

ها  شود، بلكه هنر، رسالت خطير تعليم انسان مسئوليت هنر به توليد منحصر نمي«نكته اذعان دارد كه، 

  )48، ص 1372كوماراسوامي،(» .را در بالاترين حد ممكن به عهده دارد

                                                 
1-  Sir Herbert Read 
2-  The Meaning or Art 
3-  Ananda Kentish , Coomarasawamy  
4-  Manufacture  
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هنر . هاي مختلف حيات انسان هستند رتبط با ساحتي بنيادين م هم هنر و هم دين، موضوع و مقوله

در واقع هنر، با الهام از . كند  با تكيه بر مباني دين، زمينه و فضاي مناسب رشد وكمال انسان را فراهم مي

  .كند  اشياء و مفاهيم متوجه مي شود، كه انسان را به باطن  اصول و باطن دين، قادر به ايجاد فضايي مي

ها نه از سر نياز مادي؛ بلكه با فهم  انسان. گردد  هاي خلقت مي  جستجوي فهم خود از زيباييانسان در هنر به

اساساً انسان، براي فرا رفتن از زندگي . احساس معنويت در زندگي مادي خود، به هنر و آثار هنري تمايل دارند

، دين متولي بهترين روش زندگي مادي از آنجا كه. رود تا نيازهاي معنوي خود را ارضا كند  مادي، به سوي هنر مي

ي دين  در جهت دستيابي به زندگي معنوي انسان است و هنر نيز به وراي زندگي مادي توجه دارد؛ بنابراين رابطه

يا به عبارتي، تجلي هنر ديني، منوط  بهره گيري هنرها از دين و«. شود  و هنر در سازندگي انسان، داراي اهميت مي

ها  ها و سمبل ها، در قالب رموز و تمثيل نوي از دين و سعي هنرمند، در به كارگيري اين دريافتهاي مع به دريافت

گيرد؛ آثار هنري را به منظور صرف ارائه اثر هنري   به بيان ديگر هنرمندي كه از مفاهيم ديني بهره مي. بوده است

يا اين كه،  آن دين خاص بر آن استوار بوده وهايي است، كه  كند، بلكه مراد اصلي او بيان مفاهيم و ارزش خلق نمي

  ) 91، ص 1384نقي زاده، (» .آنها را به عنوان آرمان و غايت حيات معرفي كرده است

يك ذكاوت و  گيرد، كه اين هنر  ارزش هنر ديني، از اينجا سرچشمه مي« ،"فريد هوف شووان"به اعتقاد 

مانند طبيعت بكر دست نخورده، هنر . ي بشري فاقد آن است دهد، كه جامعه  بينشي را دربرداشته و انتقال مي

از آنجا كه في نفسه متعلق به . سازد  ديني داراي خصلت و فعل عقل است، كه آن را توسط زيبايي متجلي مي

  )6، ص 1349شووان، (» .عالم صور است، هنر ديني صورت آن حقيقتي است كه خود، ماوراء عالم صور است

داند، كه در وراء محسوسات او قرار دارد و براي معرفي   اطن عالم خارج ميانسان، حقيقت را ب

توان از   هاست، كه مي از اين زمان. زند، كه چيزي جز هنر نيستند  اين حقيقت، دست به خلق آثاري مي

اولين آثار هنر ديني، بدون ترديد در . هاي هنر و به ويژه هنر ديني سخن گفت ظهور اولين بارقه

آثاري كه با مواد اين جهاني و . اند هاي آدم و فرزندانش، پس از هبوط او به زمين، پديدار شده ساخته

  .ياد آنها بوده، به نمايش گذاشته است هاي عالم غيب را كه به خوبي در ذهن و دنياي خاكي، سمبل
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ت گرفته است و هاي معنوي و غيرقابل بيان خويش به خدم اصولاً، همواره دين، هنر را براي تبيين جنبه

هنر ديني به تعبيري اعلام وفاداري انسان، . هنر نيز با ارتزاق از مباني و مفاهيم معنوي دين، رشد نموده است

چنانچه قرآن . به عهدي است كه با خداي خود بسته است و همين وفاداري، عامل رشد و كمال انسان است

  )172سوره اعراف،آيه(. دهيم  بلي ما به خداي تو گواهي مي: ه گفتندهم: الَسَت برِبَكمُ قالو بلي: فرمايد  كريم مي

هاي معنوي و آرامش  اگر بپذيريم كه هنر، بيان زيبايي و تجلي كالبدي بخشيدن، به زيبايي

ي غربت او در اين جهان مادي  بخشيدن، به روان ناآرام انسان و تعديل كننده و قابل تحمل كننده

شود و شايد به اين ترتيب، بتوان هنر را   نر، در متن زندگي روشن ميآنگاه اهميت حضور ه. است

  )1384نقي زاده، (. دانست) شناخت عالم وجود و قوانين حاكم بر آن(ي پس از معرفت  مرتبه

ها است؛ در  در واقع هنر در جستجوي زيبايي، همان هدف دين را كه رستگاري و اعتلاي انسان

  .نمايد  ها ارائه مي ا مقدس، به انساني قالب الگوهاي والاي آرماني

يك وجه خود اثر هنري است و وجه   وقتي صحبت از هنر ديني است، دو وجهه را بايد مدنظر داشت،

پس ملاك و معيار ارزيابي . شود  مخاطب منتقل مي ديگر، احساسات متعالي ديني هنرمند است، كه توسط اثرش به

هنر طبقات ممتاز و  اي كه هنر به در جامعه«: گويد  تولستوي مي.  جامعه استدر هنر ديني، دين مورد قبول مردم آن

  )133، ص 1364تولستوي، (» .شود  بيني ديني همه ملت ارزيابي مي عامه تقسيم نشده است، هنر با جهان

ايجاد فضا و شكل و كالبدي هدايت  ي هنر، انسان را به كننده عنوان تغديه هاي ديني به ارزش«

همچنين وي را در برگزاري مناسك . اند ي او در فهم بهتر اعتقاداتش بوده ياري دهنده ند، كها نموده

به اين ترتيب، . كرده است  اند، كمك مي سمت معنويت و كمال بوده اش نيز، كه رهنمون او به ديني

شدت و هنر، در همه اديان با  عبارتي، مراتب مختلف توجه به ارتباط دين و شقوق مختلف هنر و به

  )55، ص 1384نقي زاده، (» .هاي متفاوت وجود داشته است ضعف

  هنر اديان 
هايي خاص از هنرها را، براي بيان اصول و تجلي كالبدي بخشيدن به حقايق  يك از اديان، رشته هر 

البته، بحث اصلي اين پژوهش مربوط به هنر اديان ابراهيمي . اند  يافته معنوي موردنظر خويش مناسب
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است؛ ولي از آنجا كه هنر ديني از قداستي خاص در اديان برخوردار است  ) د، مسيحيت و اسلاميهو(

براي بيشتر روشن شدن مسئله تصوير در اديان، لازم آمد تا هنر برخي ديگر از اديان، از جمله بودايي، 

ن هنرها آورده شده هايي هرچند مختصر از اي در اينجا نمونه. هندو و زرتشتي نيز مورد بررسي قرار گيرد

  . است؛ كه در برخي از آنها هنر تصويري وجود داشته است و در برخي ديگر اين هنر تحريم شده است

، در شرق دور؛ هنر بودايي، متأثر از تفكر بوديسم، در نقاشي و مجسمه "كوماراسوامي"به اعتقاد 

بايست، هستي مادي در    بودا، اين بود كه ميي  اعتقاد بنيادي نظريه)1372كوماراسوامي، (. يابد  سازي نمود مي

اشكال ابتدايي هنر بودايي، به حضور بودا از طريق جاي پاي او،   از اين رو در. جهان مادي را رها كرد

اما در حدود پنج قرن پس از مرگ بودا، به . شد  اشاره مي  يا اسبي بي سوار سريري خالي، چرخ قانون، 

ي تحول مداوم  اين تغيير، احتمالاً نشان دهنده. ال غربي هند پديدار گشتهاي او، در شم تدريج تمثال

اي الهي شد، كه در هيئت كامل  به تدريج، بودا تبديل به نجات دهنده. يك آيين مردمي است آيين بودا به

يك سنت شمايل نگاري ايجاد شد، كه به حالت بدني بودا و  يافته است و پس از اين  انساني تجسم

موقعيت . يا ژست معناي خاص خود را داشت هاي او توجه داشت؛ هر حالت انگشتان و دستوضعيت 

  (Brandon, 1972). شد  ي نوري كه در پشت سر او قرار داشت، بازنمايي مي هاله  فوق بشري بودا با

 تمثال بودا، از اين واقعيت ناشي است كه شمايل بودا موجب دوام حضور جسماني شخص 1نقش آييني«

اي است، كه فقط از نفي محض فراهم آمده است؛ زير اگر بودا از  شد و به نوعي مكمل لازم آموزه  دا ميبو

يافتن ذات متعال در ذهن اجتناب ورزيده، بدين جهت است كه بسيار بهتر  هرگونه عينيت و موضوعيت

  )173، ص 1376بوركهارت، (  ».ي خويش بيان دارد توانسته، ذات متعال را به مدد زيبايي روحاني هستي ساده

يعني   اشارات دست  هاي مربوط به بودا، مفاهيم مختلف غالباً به زبان ها و نقاشي در مجسمه

پيكر بودا و گل لوتوس، دو . شوند  ها قرار دارند، بيان مي اشياي نماديني كه در دست   و نيز2"مودرا"

                                                 
1-  Sacramental  
2-    Mudras  
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ه اين دو خود، بيانگر، آرامش عظيم روح ك. شوند  صورتي هستند كه در هنر بودايي به وفور ديده مي

  .، در ميان اين دو قطب جا گرفته استند وبه اعتباري هنر بودايي تماماًبيدار شده، هست

ي  الهه"، 2"ويشنو"، 1"شيوا"در اين هنر، . شمار استوار بوده است هنر هندو، بر تجسم نمادين خدايان بي

هنر هندو . اند هاي خاص و با معاني معين ظاهر شده  در هيئت5"سوريا" و 4"برهما"و همچنين  ٣")كالي(مادر 

   )1372كومارا سوامي، (. به شدت بر سمبليك بودن هنرهايش تأكيد دارد، كه نمونه بارز آن، رقص شيوا است

 بيانگر آفرينش و نگاهبان "رقص شيوا". خوبي بشناسد هنرمند هندو، بايد قواعد رقص آييني و عبادي را به

در تنديس شيواي رقصان، . شوند  اني جهان است، كه مراحل مختلف فعاليت پايدار خدا محسوب ميآن و وير

صورت دوران  حركت، به. شوند  نحو كاملي با هم تركيب مي سازي و ضربĤهنگ رقص به قوانين ايستايي هنر پيكره

وپاي تقسيم گشته  ي دست يا حركت نمونه اشاره  چهار  پيرامون محوري ثابت تصور و تصوير شده و چون به

ي خاص خود  ي گستره توان گفت كه آن حركت، در پهنه  آيند؛ مي  است كه مانند مراحلي متوالي پشت هم مي

يافته و  زماني، زمان ازلي تماميت گونه زمان، در بي يافته نيست، و بدين حركت مزبور، ابداً انجماد. ساكن شده است

تصاوير شيواي رقصان، . نگريم، تعادل ايستايش كامل است  كه پيكره را مياز هر سو . كمال خود رسيده است به

يك نفر    يك تن از خدايان و گاهي نمودگار صفات و مختصات، ي صفات و علامات مخصوص دهنده گاه نشان

ي دليل اين امر اين است كه، ذات حق، برتر از هر نوع شكل و صورت است؛ ول. يا هر دوي آنهاست  از زاهدان و

  ) 47 و 46، صص 1376بوركهارت، ( . هرگاه شكل و صورت پذيرد، براي آن است، كه خود را قرباني كند

ها در  هنر هندو، به طور سنتي در صدد بوده است، كه تنوع و قدرت الوهي را با بسياري دست

 انرژي ي تجلي هاي شيوا، خداي بزرگ، به مثابه از اين رو در مجسمه. هاي الوهي نشان دهد شمايل

                                                 
١-Siva  : ٩٨٩، ص١٣٧٨پاکباز، .(در هندوييسم، خدای انهدام و احيای بعد از آن( 
٢-Vishnu  :شود از سه رکن يا تثليث هندويی تبديل میترين رکن  از خدايان اصلی است، که در عالم الاساطير متأخر هندوان، به مهم .

  .ويشنو اتصال اجزای عالم است
٣- Kali : الهه ي مادر آه همسر شيوا است.  
٤-" Brahma  :  ١٩٦، ص١٣٧٢کوماراسوامی، ." ( برهما ايزد آفريننده است) مرکب از ويشنو، شيوا و برهما( در تثليث هندويی  ( 
٥- Surya  : خدای خورشيد  


